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یادداشت

»جا مانده از پسر«
 روایتی تاریخی در بستر رمان

یــک اســتکان چــای بــود و چنــد حبــه قنــد و یــک رنــگ خاکســتری 

مــات. جلــد کتابــی کــه در دســت گرفتــم و بــدون هیــچ پیش‌زمینــه‌ای 

شــروع بــه خوانــدن کــردم. یــک کتــاب 235صفحــه‌ای کــه انتشــارات 

ســوره مهــر در ســال1399 چــاپ و منتشــر کــرده بــود، رمانــی تاریخی 

به‌نــام »جامانــده از پســر«.

ــه و  ــه از خان ــی ک ــت؛ کس ــالار اس ــاب س ــن کت ــی ای ــخصیت اصل ش

کاشــانه‌اش طــرد و گذشــته‌اش نابــود شــده، امــا این‌بــار می‌خواهــد 

آینــده‌ زندگــی‌اش را همــراه بــا فرزندانــش بســازد. ســالار ناخواســته و 

بــدون اینکــه از دلیــل حرکــت مــردم مطلــع باشــد، با نیروهــای امنیتی 

و بــرای رســیدن بــه پــول همــکاری می‌کنــد و در گندم‌زار به کشــاورزان 

و کارگــران، بازاریــان و کســبه‌ای کــه در مســیر تهــران بودنــد، حملــه 

می‌کنــد. غافــل از اینکــه فرزنــدش هــم همــراه بــا همــان مــردم اســت. 

داســتان این‌رمــان کــه در ســال۱۳۴۲ جریــان دارد، بــه قیــام مــردم 

پیشــوا و ورامیــن می‌پــردازد؛ قیامــی تاریخــی کــه در آن هــزاران نفــر 

از مــردم بــا شــنیدن خبــر دســتگیری حضرت‌امــام بــا بــر تــن کــردن 

کفــن، به‌ســمت تهــران حرکــت کردنــد. در ایــن قیــام کــه مــردم بــدون 

ــه  ــرده ب ــت‌هایی گره‌ک ــا مش ــا ب ــت‌خالی تنه ــلحه‌ای و دس ــچ اس هی

حمایــت از مرجعیــت برخاســته بودنــد، هفت‌نفــر از جوانــان ورامینــی 

بــه خــاک و خــون کشــیده شــدند. 

ــد  ــر می‌کش ــه تصوی ــالاری را ب ــاب، س ــنده کت ــری، نویس ــه نف مرضی

ــت و  ــتر اس ــد بیش ــر درآم ــه فک ــا ب ــت، تنه ــه سیاس ــا ب ــه بی‌اعتن ک

یکــی از راه‌هــای کســب درآمــد را همراهــی بــا اســماعیل هفت‌خــط 

می‌دانــد، امــا زندگــی آن‌طــور کــه می‌خواهــد پیــش نمــی‌رود و 

او را وارد معرکــه‌ای می‌کنــد کــه از آن هیــچ نمی‌دانســته اســت: 

»گروهبــان رســتمی بــه ســر بی‌مویــش دســت کشــید و ســمت میــز 

چرخیــد. ســیگاری برداشــت و گیرانــد. همــه بــودن؛ آژان، ژاندارمری، 

ارتــش، نوچه‌هــا و لاشــخورهایی مثــل ســالار کــه اومــده بــودن از ایــن 

لــش یــه چیــزی بکنــن، یــه قبایــی بــدوزن. البــت پولــش رو گرفتــن. 

میگــن نفــری پونصــد تومــن گرفتــن.« مرضیــه نفــری در ایــن کتــاب 

پیرامــون اتفاقــات ســال42 پیشــوا و ورامیــن، رمانــی اجتماعــی را بــه 

رشــته تحریــر درآورده کــه بــا زخمــی شــدن فرزنــد توســط پــدر، ذهــن 

ــرد.  ــهراب می‌ب ــتم و س ــرای رس ــه ماج ــب را ب مخاط

ــد  ــه فرزن ــی کاری ب ــته زخم ــه نادانس ــت ک ــتم اس ــان رس ــالار، هم س

می‌زنــد، فرزنــدی کــه ســهراب نــام دارد. امــا ســالار پــس از دانســتن 

ماجــرا درصــدد جبــران برمی‌آیــد، جبرانــی کــه بایــد پنهانــی صــورت 

بگیــرد. امــا آذر، مــادری کــه سال‌هاســت فرزندانــش را به‌تنهایی رشــد 

داده، ســالار را خــارج از ماجــرا می‌دانــد و حتــی در گم‌شــدن ســهراب 

ــت.  ــش را گاز گرف ــید. لب ــتش را کش ــت‌های دس ــر: »آذر انگش مقص

-آقادایــی، مــن بگــم غلــط کــردم تمــوم میشــه؟ شــما از مــن ناراحتــی! 

مــن غلــط کــردم. تــو رو بــه جــون بچه‌‌هــات ســالار رو پیــدا کنیــد. مــن 

یــه زن کجــا دنبــال ســهراب بگــردم! شــاید خــودش قایمــش کــرده.«

نویســنده در ایــن کتــاب، مفهــوم انقــاب را نه‌تنهــا در قیــام مــردم کــه 

در حــالات روحــی ســالار و آذر نیــز نشــان می‌دهــد. ماننــد قیــام مردم، 

گندمزارهــای اطــراف ورامیــن شــروع انقــاب درونــی ســالار اســت و 

گم‌شــدن ســهراب، آذر را بــه تغییــر وامــی‌دارد. آذری کــه تــا پیــش از 

آن، ســالار بــرای او تنهــا یــک نــام در شناســنامه اســت، بعــد از نبــود 

ســهراب، منتظــر ســالار اســت کــه ســهراب را پیــدا کنــد. ســالار و آذر 

ــار  ــته‌اند، این‌ب ــش داش ــان نق ــدن گذشته‌ش ــر دو در ویرانه‌ش ــه ه ک

هــم هــر دو می‌خواهنــد بســازند. 

نویســنده در ایــن کتــاب پــدری را برایمــان بــه تصویــر می‌کشــد کــه 

از قیــام مــردم و همراهــی فرزنــدش جــا مانــده، امــا خــود بــا انقلابــی 

ــود کاش آن  ــرده ب ــار آرزو ک ــالار هزارب ــود: »س ــول می‌ش ــی متح درون

شــب پایــش را از گندمــزار بیــرون گذاشــته بــود و ســراغ آقادایــی رفتــه 

بــود! کاش قبــل از اینکــه روی مــردم تیــزی می‌کشــید می‌پرســید کجا 

می‌رونــد؟ بــرای چــه می‌رونــد؟ ســالار ایــن حرف‌هــا را بعــدا شــنیده 

بــود کــه خمینــی جنــم دارد و جــرات حرف زدن. کار هر کســی نیســت 

کــه بــرود بــالای منبــر و داد بزنــد، بــه شــاه مملکــت بگویــد بدبخــت 

بیچــاره تــو 45 ســال از عمــرت گذشــته، یــک کــم فکــر کــن، عبــرت 

ــی‌اش  ــای زندگ ــه دوام و بق ــد ک ــان می‌ده ــادری را نش ــر.« و م بگی

فرزندانــش هســتند. 

ــت  ــان اس ــتر رم ــی در بس ــی تاریخ ــر« روایت ــده از پس ــاب »جامان کت

کــه بــا قلمــی روان، مخاطــب را بــا خــود بــا ســال‌های پیــش از 

انقــاب و ســال42 می‌بــرد و ظلــم و کشــتار شــاه و ایــادی‌اش را 

بــه تصویــر می‌کشــد. کتاب‌هــای اینچنینــی، بــرای بســیاری از 

ــد  ــه چن ــا ب ــال‌ها تنه ــان از آن س ــه خاطرات‌ش ــان ک نوجوانان‌وجوان

عکــس و گاه ســریال‌های تلویزیونــی برمی‌گــردد، می‌توانــد راه 

ــد.  ــخ باش ــتر تاری ــناخت بیش ش

زهرا کاردانی، نویسنده کتاب »زن آقا«: 

تشویق و پاداش در دنیای طلبگی معنایی ندارد

زهرا کاردانی، نویسنده جوانی است که در حوزه داستان و 

رمان فعالیت دارد. او همسری روحانی دارد که در زمان‌های 

مختلف برای تبلیغات اسلامی به مناطق محروم سفر 

می‌کند. اولین سفر مبلغی همسر زهرا به یکی از روستاهای 

جنوب استان فارس در تابستان96 و در ایام ماه مبارک 

ماه رمضان رخ می‌دهد؛ سفری که تجربیات شیرین و 

مردم خونگرمش کاردانی را بر آن داشت که کتابی از آن 

سفر به یادگار بگذارد. »زن‌آقا« به گفته نویسنده، تجربه 

خوشمزه‌ای است از حضور یک خانواده طلبه در یک 

روستا که البته تلخی‌هایی هم داشته است. »خیابان24« 

و »قربانی شهریور« از دیگر تالیفات زهرا کاردانی است 

که به‌ترتیب در انتشارات سوره مهر و انتشارات جام‌جم به 

چاپ رسیده است. 

بخشی از داستان »زن‌آقا« در ماه رمضان می‌گذرد و همین 

اتفاق بهانه‌ای شد تا با او گفت‌و‌گویی داشته باشیم. 

از تجربیات‌تـان در روسـتا بگوییـد و اینکـه چـه شـد 

تصمیـم گرفتیـد ایـن تجربیـات را در قالـب کتـاب 

بنویسـید. 

»زن‌آقا« حاصل روزانه‌نگاری من در روستایی است که همسرم 

به‌عنوان مبلغ در آن حضور داشت. این سفر برای من چیزی 

فراتر از یک سفر معمولی بود. در ابتدا قصد نداشتم از این 

خاطرات، کتاب بنویسم و فقط در زمان حضورم در روستا 

اتفاقات جالب را در دفترچه‌ای یادداشت می‌کردم. از آنجا 

که در آن زمان داستان کوتاه می‌نوشتم تصور می‌کردم 

می‌توانم از این خاطرات برای داستان‌نویسی بهره ببرم. بعضی 

خاطرات را هم در صفحه مجازی‌ام به اشتراک می‌گذاشتم که 

با واکنش‌های جالبی ازسوی دنبال‌کنندگان مواجه می‌شد. 

در ابتدا فکر می‌کردم شاید همه می‌دانند که خانواده طلاب 

در ماه رمضان به مناطق مختلف سفر می‌کنند اما بعد از 

کنجکاوی کاربران متوجه شدم خیلی هم از این موضوع 

اطلاعی ندارند. در ادامه متوجه شدم تجربیاتم خیلی هم 

معمولی نیستند و فکر کردم می‌توانم این تجربیات را به‌صورت 

کتاب با دیگران به اشتراک بگذارم. به همین دلیل بعد از سفر 

با اضافه‌کردن جزئیات، خاطرات را به‌صورت منسجم درآوردم 

و اسفند96 کتاب را به انتشارات سوره مهر تحویل دادم. ابتدا 

قصد داشتم کتاب را به رمان تبدیل کنم اما با تشویق آقای 

سرهنگی تصمیم گرفتم کتاب بر پایه مستند باقی بماند و 

نهایتا اسفند97 به چاپ رسید. 

حضور طلاب در مناطق محروم مختص به ماه رمضان 

است؟

نـه. ایـن سـفرها فقـط به مـاه مبارک تعلـق نـدارد، بلکه در 

10روز اول مـاه محـرم و ایـام فاطمیـه نیز رخ می‌دهد. این 

رونـدی اسـت کـه حتـی در سـال‌های پیـش از انقلاب نیز 

شـامل طلاب نجف بوده اسـت. 

عنوان کتاب از کجا گرفته شد؟

مـردم روسـتا بـه مـن زن‌آقـا می‌گفتنـد، چـون همسـر مـن 

سـید بـود و اهالـی احتـرام زیـادی بـرای سـادات قائلنـد. 

 چرا هیچ‌وقت نام روستا را نگفتید؟ 

در بخش‌هایـی از کتـاب از ویژگی‌هـای دوست‌نداشـتنی 

روسـتا گفتـه‌ام مثلا اعتقـاد مـردم بـه جـادو. بـه همیـن 

دلیل دوسـت ندارم این برچسـب به بقیه مردم نیز تسـری 

پیـدا کند. 

آیـا مـردم ایـن روسـتا آداب و رسـوم ویـژه‌ای در مـاه 

رمضـان داشـتند؟

نـه خیلـی. امـا در ایـام مـاه مبـارک رمضـان شـور و حـال 

خاصـی وجـود داشـت که فکر می‌کنم در شـهرهای بزرگ 

کمرنـگ شـده اسـت؛ رسـومی کـه در دهه‌هـای 60 و 70 

وجـود داشـت امـا حـالا فقط در روسـتاها انجام می‌شـود. 

مثلا قبل‌تـر همسـایه‌ها همدیگـر را بـرای سـحر بیـدار 

می‌کردنـد یـا غذاهـای مخصـوص سـحر و افطـار درسـت 

می‌کردند. 

طـرح روی جلـد کتـاب هـم از مـوارد قابل‌توجهـی 

اسـت کـه در نـگاه اول نـگاه را درگیـر می‌کنـد و خیلی 

صمیمانـه و بی‌آلایـش اسـت. 

بلـه. طـرح برگرفتـه از یکـی از روایت‌های داسـتان اسـت. 

در ایـن روایـت بـه زمانـی اشـاره داشـتم کـه خانم‌هـای 

روسـتا در روزهـای اول سـکونت ما برایمـان آش می‌آوردند 

و ظرف‌هایشـان در خانـه مانـده بـود. مـن دوسـت داشـتم 

ظرف‌هایشـان را پـر کنـم و بعـد برگردانـم. بـه همین دلیل 

از یکـی از سـوپرمارکت‌ها حبوبـات خریـدم و از سـر زمیـن 

سـبزی چیـدم و آش درسـت کـردم. بعـد از نمازجماعـت 

در مسـجد، آش را در ظرف‌هـای خودشـان بیـن خانم‌هـا 

پخـش کـردم کـه خیلـی هـم خوشـحال شـدند. شـب کـه 

همسـرم بـه خانـه آمـد و از آش خـورد به‌سـرعت بـه طـرف 

دستشـویی رفـت. مـن هـاج و واج نگاهـش کـردم و دلیـل 

کارش را پرسـیدم. همسـرم گفـت کـه خـادم مسـجد بـه او 

گفتـه بـود آب روسـتا شـور اسـت و اگـر از آب بـرای پخـت 

غـذا اسـتفاده می‌کنیـد دیگـر بـه غذا نمک نزنیـد که البته 

همسـرم فرامـوش کـرده بـود بـه مـن بگوید. 

همسایه‌ها چه واکنشی نشان دادند؟

هیچ‌کس واکنشـی نشـان نداد. من خودم به اهالی گفتم 

کـه می‌دانـم آش شـور شـده بـود، آنهـا هـم لبخنـد زدنـد و 

گفتنـد بلـه کمـی خوش‌نمک بود. )بـا خنده(

کمی هم از برخوردهایی که با مردم داشـتید بگویید. 

واکنـش مـردم بـه خانـواده طالب در مناطـق مختلـف 

کشـور اغلـب مثبـت اسـت یـا تجربیـات دیگـری هـم 

دارید؟

نـه همیشـه، ایـن خاطـرات خوب و مثبت نیسـت من 

خاطـرات خـوب را نوشـتم. می‌توانـم بگویـم 

شـاید 50درصـد برخوردها منفی اسـت 

کـه البتـه بخش‌هایـی از آن در کتاب 

»زن‌آقـا« هـم هسـت. می‌دانیـد که 

بـار اجتماعـی همیشـه بـر دوش 

خانواده‌هـای طلاب وجود داشـته 

بیشـتر  نه  خوشـبختا مـا  ا  ، سـت ا

خاطـرات مـا در ایـن روسـتا مثبـت 

بـود کـه مـن فکـر می‌کنـم از خونگرمـی و میهمان‌نـوازی 

آنـان اسـت. ایـن شـانس مـا بـود کـه به‌عنـوان اولین سـفر 

مبلغـی بـه ایـن روسـتا رفتیـم. روزی کـه قـرار بـود بـه خانه 

برگردیـم مـن واقعـا ناراحت بـودم و دلتنگ مردم و روسـتا، 

اما درمقابل در سـفرهای بعدی تجربیات تلخ هم داشـتیم 

که گاهی احساس می‌کردم 10روز سکونت در آن منطقه 

شـاید چیـزی حـدود دومـاه برای من سـپری شـده اسـت. 

سـفر بـه محروم‌تریـن مناطق برای شـما به‌عنوان یک 

مادر با دو بچه کوچک سـخت نیسـت؟ 

مـن بـا ایـن زاویـه بـه موضـوع نـگاه می‌کنـم که ایـن اتفاق 

وظیفـه ماسـت و ایـن انتخـاب مـن بـوده که با همسـرم در 

هـر لحظـه و تجربـه درکنـارش باشـم. حتـی زمانـی کـه بـه 

مناطق محروم می‌رویم این امید وعشـق معنوی اسـت که 

ما را سرپا نگه می‌دارد. در بسیاری از مشاغل بعد از پایان 

ماموریـت در مناطـق محـروم، افـراد بـا اسـتقبال کارفرمـا 

یـا دریافـت پـاداش مواجـه می‌شـوند امـا ایـن اسـتقبال 

و تشـویق و پـاداش در دنیـای طلبگـی معنایـی نـدارد. 

پرداختی‌هـا هـم هیـچ تناسـبی بـا رنجـی کـه مـا در ایـن 

مناطـق تحمـل می‌کنیـم، نـدارد. ایـن حـرف را بـا بغـض 

می‌زنم. بعد از آنکه »زن‌آقا« را نوشـتم، سـفری جهادی به 

زهکلوت، یکی از روسـتاهای جنوب کرمان داشـتیم که به 

محرومیت معروف است. شرایط در این شهر بسیار دشوار 

بود و خیلی‌ها گفتند سلامت فرزندانت را به خطر نینداز 

امـا مـن تاکید داشـتم درکنار همسـرم باشـم. در زهکلوت 

اتفاقـات وحشـتناکی گریبان‌مـان را گرفـت. کوچک‌ترین 

اتفاق این بود که سـگ پایم را گاز گرفت. یک اتاق خیلی 

چـک  کو

داشـتیم و صاحبخانـه هـر زمانـی کـه دوسـت داشـت غذا 

دراختیـار مـا می‌گذاشـت. بـا ایـن همـه سـختی همیشـه 

از خـودم سـوال می‌کنـم چـه کسـی بـا چه سـمت شـغلی 

حاضـر اسـت در مناطق محـروم کار جهادی کند؟ افرادی 

کـه در ایـن منطقـه کار می‌کننـد چندبرابر همـکاران خود 

در شـهرها حقـوق می‌گیرنـد امـا مـردم از طلبـه به‌خاطـر 

لبـاس و جایگاه سیاسـی، مذهبـی و اجتماعی‌اش انتظار 

دارنـد رایـگان کار کنـد. اگـر قـرار باشـد همه‌چیـز رایـگان 

باشـد پـس درآمـد طلاب بایـد از کجـا باشـد؟ در حادثـه 

مشـهد و حملـه به سـه روحانـی برخی دوسـتان جزئی‌نگر 

حتـی می‌گوینـد حواس‌تـان بـه افغانسـتانی‌ها باشـد تـا 

تحت‌تاثیـر ایـن جنایـت برخـورد دیگـری با آنان نشـود اما 

شـاید کمتـر کسـی به آن سـه روحانـی و خانواده‌هایشـان 

کـه بـا خـون دل افطـار کردنـد و ناگهـان به بدترین شـکل 

بـه شـهادت رسـیدند توجـه می‌کنـد. روحانیونـی که برای 

محرومیت‌زدایـی تلاش بسـیاری کردنـد و کمتـر کسـی 

سراغ‌شـان مـی‌رود. یـادآوری ایـن اتفاقـات مـرا به‌شـدت 

آزار می‌دهـد. 

قصد ندارید خاطرات زهکلوت را بنویسید؟

آنقـدر ایـن خاطـرات سـنگین و وحشـتناک بـود کـه هنوز 

بـرای مکتـوب کـردن آنهـا بـا خـودم بـه توافق نرسـیده‌ام. 

از فرزندان‌تـان بگوییـد. آنهـا بـا چـه سـختی‌هایی در 

ایـن سـفرها روبه‌رو هسـتند؟

مـا بـرای سـفر بـه مناطـق محـروم روحیـه و ذهـن آنـان را 

بـرای مواجـه با شـرایط سـخت آماده می‌کنیـم. همان‌طور 

کـه گفتـم در زهکلـوت در یـک اتـاق کوچک بودیـم و روی 

زمیـن می‌خوابیدیـم. پسـرم می‌گفـت مـن از روی زمیـن 

خوابیـدن در ایـن اتـاق کوچـک خسـته شـدم. بچه‌های 

ایـن روسـتا همـه تخـت دارند. مگـر نگفتید ما بـه مناطق 

محـروم می‌رویـم تـا بـه دیگـران کمـک کنیـم پـس چـرا 

بچه‌هـای اینجـا تخـت دارنـد و مـن نـدارم؟ راسـتش 

مـن خیلـی بـه فرزنـدان طلاب و شـهدا فکـر می‌کنـم. 

فرزنـدان شـهدا ممکـن اسـت طعـم احتـرام و تکریم‌های 

موقـت را چشـیده باشـند امـا کسـی بـه محرومیت‌هـای 

آنـان فکـر نمی‌کنـد و فقـط سـهمیه شـغلی و تحصیلـی 

آنـان در جامعـه مـورد توجـه اسـت امـا معتقـدم فرزنـدان 

طلاب شـرایط سـخت‌تری دارنـد، چـون طلاب از تاییـد 

اجتماعـی برخـوردار نیسـتند و فشـاری باورنکردنـی روی 

خانواده‌هایشـان وجـود دارد. 

به نظر شـما چه کسـی باید از این حقوق ازدست‌رفته 

خانواده طلاب حمایت کند؟

حـوزه علمیـه امـروز تریبـون دارد. فیلـم، 

کتـاب، رسـانه و... . لازم اسـت حـوزه 

بـا ایـن ظرفیـت بـه شـایعاتی کـه دربـاره 

زندگـی طلاب وجـود دارد، پاسـخ دهـد و 

آگاهـی مـردم را از واقعیـت زندگـی طلاب 

بـالا ببـرد. من خودم هم تـا به‌امروز دغدغه 

این موضوع را نداشـتم و ترجیح دادم زمان 

همه‌چیز را مشـخص کند اما اتفاقی نیفتاد. 

قبـول دارم خـودم هـم کـم‌کاری کـردم. 

فرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

  گفت‌وگو
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رمان »آتش در آذرشـــهر« اثر محمدرضا اصلانی شرح 

زندگـــی خصوصی، اجتماعی و سیاســـی شـــهید 

محراب سیداسدالله مدنی است. مخاطب این کتاب 

وضعیت سیاسی و امنیتی سال‌های پیش از انقلاب 

و مبارزات عموم مردم و روحانیون را مطالعه می‌کند. 

شـــخصیت‌های این رمان واقعی و باورپذیر هستند و 

همذات‌پنداری با آنها به سهولت انجام می‌پذیرد. در 

همین ارتباط گفت‌وگویی با نویسنده این اثر داشتیم 

که در ادامه می‌خوانید.

با موضوع کلی کتاب و فضایی که دارد شروع کنیم. از 

شکل‌گیری این اثر بگویید؟

آتش در آذرشـــهر درباره زندگی شهیدمدنی نوشته شده 

است و خواننده این کتاب با خواندن این کتاب با زندگی 

شهیدمدنی کاملا آشـــنا می‌شود. منتها در متن کتاب 

از ابتدا تا انتها خرده‌داســـتان‌هایی وجود دارد که عمده 

آنها درباره زندگی دو نفر است که برای ساواک خبرچینی 

می‌کنند. این دو نفر در بازار صاحب حجره هســـتند و با 

یکدیگر همکار و آشنا هســـتند. با این حال نمی‌دانند 

درحال چه فعالیتی هستند و سرانجام این فعالیت‌ها که 

برای ســـاواک می‌کنند چه خواهد شد. درنهایت این دو 

شخصیت متوجه می‌شوند نتیجه اقدام‌هایی که انجام 

دادند چه شده است.

چرا سراغ شخصیت شهیدمدنی رفتید؟ انگیزه شما 

از نوشتن کتاب چه بوده است؟

من به دلیل فعالیت کاری به مدت هفت سال در آذرشهر 

زندگی می‌کردم. به همین دلیل با شخصیت شهیدمدنی 

آشنا شدم و تحقیق پیرامون این شخصیت برای مهم شد. 

شهیدمدنی زندگی بسیار جالبی داشت، همچنین فضای 

شهر آذرشـــهر و اتفاقاتی که در این شهر رخ داده بود من 

را برای نوشـــتن این رمان مجاب کرد. علاوه‌بر این به دلیل 

فعالیت کاری‌ام با ساواک و شخصیت‌های این سازمان آشنا 

بودم و از سویی تلاش داشتم به نقش ساواک در شهادت 

شخصیت‌هایی چون شهیدمدنی بپردازم.

وجه‌تمایز رمان آتش در آذرشهر با سایر اثرهای مرتبط 

با شهیدمدنی چیست؟

کتاب‌هایی که تاکنون درباره شـــهیدمدنی نوشته شده 

به‌صورت زندگینامه داستانی مختصر بوده است. اما آتش 

در آذرشـــهر هم رمان است و هم به زندگینامه شهیدمدنی 

پرداخته است.

برای نوشتن این اثر چه اقدامات و تحقیقاتی داشتید؟

بنده از سال 65 تا 73 ساکن آذرشهر بودم و در این مدت با 

شخصیت این شهید آشنا شدم. با اینکه سال‌ها از شهادت 

این شخصیت گذشته بود اما هنوز می‌توانستم حضور این 

شـــهید را حس کنم. به بیان دیگر شخصیت شهیدمدنی 

همچنان زنده بود. همچنین با افرادی که با این شهید در 

ارتباط بودند، گفت‌وگو کردم و سبب شد با شخصیت بیرونی 

و اجتماعی شـــهیدمدنی آشنا شوم. علاوه‌بر این منابعی 

را که درباره فعالیت‌های شهیدمدنی بودند مطالعه کردم 

و قرارگرفتن تمام اینها درکنار هم نتیجه‌اش نگارش رمان 

آتش در آذرشهر شد.

درباره شـــخصیت‌های این داستان توضیح دهید که 

آیا واقعی هستند؟

دو دســـته شخصیت در این رمان حضور دارند. یک دسته 

شخصیت‌های واقعی هستند که برای اسم بردن از آنها از 

نام مستعار استفاده کردیم، مثل رئیس اداره‌های ساواک در 

مراکز استان‌های مختلف. یک دسته دیگر افرادی هستند 

که نام واقعی آنها را ذکر کرده‌ام. تلاش کردم تا اسامی واقعی‌ 

افراد مثبت داستان را بنویسم.

درکنار شخصیت شهیدمدنی که محور اصلی داستان 

است، به چه موضوعات مهم دیگری پرداخته‌اید؟

روابـــط اجتماعی مردم آذرشـــهر و اعتقـــادات مذهبی و 

پیوندهای اجتماعی بـــرای من مهم بود و تلاش کردم به 

آنها اشاره کنم. آذرشهر در زمان هشت سال دفاع مقدس 

به جنگ‌زده‌ها پناه می‌دادند بدون آنکه از آنها پولی دریافت 

کنند و این نشانگر میهمان‌نوازی مردمان این شهر است. 

بنابراین خواننده کتاب درکنار مطالعه زندگی شهیدمدنی 

شناختی از فضای شهر آذرشـــهر، جغرافیای این شهر و 

مفاخرش به دست می‌آورد. خواننده همچنین به دلیل اینکه 

شهیدمدنی دورانی را در تبعید سپری کرده بود، از مفاخر 

مناطق تبعید نیز اطلاعاتی به دست می‌آورد.

محمدرضا اصلانی از کتاب »آتش در آذرشهر« می‌گوید

از روایت زندگی شهید مدنی تا تاریخ معاصر 


